
10

بنی اعتماد: زندگی 
«توران میرهادی» برایم جذاب شد

آیین نمایش مستند «توران خانم» که اختصاص به  �
بانو توران میرهادی دارد، با حضور رخشان بنی اعتماد؛ 
کارگردان و مجتبی میرتهماسب؛ تهیه کننده اثر، عصر 
شنبه ۲۰ مرداد در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران، پــس از نمایش فیلم، 
«رخشــان بنی اعتماد» به حضار چنیــن گفت: توران 
میرهادی برای نســل من شــخصیت شناخته شده ای 
اســت و دوران زندگی اش برایم جذاب شــد. این کار، 
هفتمین اثر در مجموعه «کارســتان» اســت که باید 
دیده می شد ولی در این وانفسا و شرایط درهم ریخته 
و به هم ریخته دیده شد. او تصریح کرد: ابزار کار ما که 
بــا آن دغدغه مان و مســئولیت اجتماعی مان را بیان 
می کنیم همین فیلم ساختن است. این شخصیت ها از 
جمله توران میرهادی الگوهایی برای همیشــه تاریخ 
هســتند. میرهادی ســمبل مبارزه و مقاومت اســت 
و بایــد به نیروهــای خودمان متکی باشــیم و بدانیم 
که هســتیم. جامعه ای که از دیدن چهره واقعی اش 
محروم است، باید بداند چه الگوهایی دارد. بنی اعتماد 
ادامه داد: آنچه در این فیلم ســاخته شد و به نمایش 
درآمد، سال های آخر زندگی توران خانم بود و طبیعتا 
نمی توان انتظار داشــت که تمام وجوه شخصیت این 
بانو به نمایش گذاشته شــود. زیرا کاراکتر توران خانم 
چندوجهی اســت و نمی توان همه ابعاد زندگی اش 
را به نمایش گذاشــت و البتــه معتقدم هیچ فیلمی 
وظیفه ندارد به تمام پرســش های تماشــاگران خود 
پاســخ گوید و هــدف هم این نبود تــا همه اطلاعات 
زندگی او به مخاطب داده شــود. کارگردان مســتند 
«توران خانم» اضافه کرد: کاش معلمان این سرزمین 
کتاب های توران خانم را بخوانند و پیشنهاد هم می کنم 
کــه جوانان نگاه او را به عنوان یــک مادر، پدر و مربی 
ببینند. لازم اســت تا نگاه او آموخته و آموزانده شود. 
تعمدا طوری فیلم را به پایان رســاندیم که چیزی از 
مرگ او به میان نیاید. می خواستم بسط و توسعه تفکر 
او در همه جای ایران را نشــان دهیــم و البته فضای 
متفاوت شده شــورای کتاب کودک پس از مرگ او که 
هنوز صدایش و نفســش در گوش همه هســت. زیرا 
از نگاه ما، توران خانــم هیچ وقت نمی میرد. «مجتبی 
میرتهماســب» نیز گفت: برای خود من، توران خانم و 
شــخصیتش مهم بود و ویژگی های قابل تأمل او که 
برای همه ما راهگشاســت. حتما اگر این فیلم قبل از 
انقلاب ساخته می شد، محوریتش مدرسه فرهاد بود 
و طبیعی است که محوریت این فیلم به شورای کتاب 
کودک و فرهنگ نامه کــودکان و نوجوانان اختصاص 
دارد چــون زندگی پس از انقلاب توران خانم در اینجا 
می گذشت. البته سعی کردیم فضای کودکانه اطراف 
او را نیز نشــان دهیم. برای ما، پیگیری و دقت نظر در 

رفتار اجتماعی او مهم بود.

زیرآسمان فیروزه اى

اضافاتی بر بازدم

همیشــه این گونه نیست... اینکه دم به بازدم ۱ 
برســد. گاهی وقت هــا دیافراگــم معیوب و 
لطمه دیده کاری می کند که هوای مانده، تمام ریه 
را متلاشــی کند و به گمانم اصلا تعریف خفگی 
همین باشد: بیرون نرفتن هوای واردشده. تصویر 
عجیبی اســت. برای لحظــه ای به عکس مردی 
فکر کنید که در اثر فلج عضلات ریه، مکانیســم 
بــازدم را از یاد برده و حــالا در ثانیه های ماقبل 
مرگش دســت وپای آخر را می زند. به تکانه های 
بی فایده سرشانه هایش فکر کنید. به مویرگ های 
ســرخ و در آســتانه فروپاشی چشــم هایش. به 
عرقدانه های بدبویی که تمام منفذهای پیشانی و 
پــس گردنش را پر می کند و به زوزه های عقیم و 
بی نفس ته حلقش. نمی دانم این تصویر از کجا 

به گمانم پوچی، جنســی اســت فیزیکال و ۲ می آید...، اما همیشه پیش چشمم است. 
قابل لمــس. مرتب هم حجــم می گیرد و 
چگالی قابل محاســبه ای دارد. توده ای است که 
پیرامون تمام آدم ها را گرفته و برای هر شخص، 
انــدازه اش فرق می کند. حذف نمی شــود، فقط 
حجمش کم و زیاد می شود. آدم های خوشبخت 
پوچی شــان در کمتریــن حــد ممکــن اســت و 
چیزی اســت چســبیده به خارجی ترین غشــای 
پوستشــان. کســرای فیلم بازدم اما جور دیگری 
اســت. پوچی اش بالنی بزرگ است و محاط شده 
بر تمــام زندگــی اش. ۳۵ ســاله اســت و حالا 
دیگر چندســالی می شــود که پوچی اش نوسان 
نمی کند و کل زندگی اش را پوشانده. از مرگ بهار 
به بعد، خیلی چیزها برایش علی الســویه است و 
همین مهاجرت و کنــدن از وطن هم به گونه ای 

فیلم «بازدم» در نخســتین نــگاه، نمایش ۳ رخ به رخ شدن با همین پوچی است. 
اضمحــلال و فروریزی یک طبقه اســت؛ 
طبقه ای که سرســختانه ســعی در رشــد دارد. 
منظورم از رشــد، رشــد در درون خودش است، 
نه رشــد فنوتیپ. کســرا، جیران و بهار؛ فرزندان 
خانــواده ای نیمه مدرن نیمه ســنتی هســتند که 
اینک هرکــدام به گونــه ای باخته اند. از آن ســو 
دیگر کاراکترهای هم ارزشــان هم (روزبه، لاله و 
رکســانا) باتلاقی مشابه را تجربه می کنند و تمام 
اینهــا دغدغه مهم من بود برای ســاخت بازدم؛ 
فیلمی که به لحاظ قصه گویی، کمی از باقی آثارم 
قصه گوتر اســت و اصرار دارد سرراست حرفش 
را بزند و گوشــی شــنوا باشــد برای درددل های 

در روزهایی که مســتند «از کوچه تا کن» را ۴ شخصیت هایش. 
می ساختم، یک بار عباس کیارستمی گفتند 
که اگر می خواهی از من ســتایش کنی مرتب بر 
این تأکید کن که کیارســتمی فیلم ســازی است 
تجربی. در ســینمای اروپا، صفت تجربی بودن، 
ستایشی اســت معتبر از یک فیلم، اما برای من 
همیشــه امر تجربی در درون اثر اتفاق می افتد و 
جریانی اســت مهم. اینکه یک فیلم ساز به جای 
کرین از نرد بان اســتفاده کند، هرگــز این کمبود 
امکانات به معنای تولیــد اثری در زیرمجموعه 
سینمای تجربی نیست. حتی استفاده از نابازیگر 
هم معنــای تجربــی نمی دهد. اتفــاق تجربی 
در جــای دیگری اتفاق می افتــد. حتی گاها امر 
تجربی در ذهــن مخاطب یا حتی ســازنده اش 
شــکل می گیرد. یک اثر می تواند یکی از طرفین 
را متحول کند و این واقعه ای تجربی اســت. در 
تمام روزهای ساخت بازدم به این فکر می کردم 
که یک اثر اقتباسی که تا این اندازه وامدار ادبیات 
اســت، چگونه می تواند به ادبیات ادای دین کند 
و حــالا که فیلم بــه اکران عمومی رســیده، به 
گمانم دســت کم به این هدف رســیده ام؛ اینکه 
فیلم از پنج فصل هم انــدازه هم دقیقه - مانند 
فصل های یک رمان- تشکیل شده و مرزها در هر 
فصل مجزاســت و پررنگ. پنج گفت وگوی بلند 
که هرکدام داستانکی است جمع وجور و آشکارا 
پدیده دکوپاژ صوتی در درونش پیداســت. فصل 
نخست، گفت وگوی کســرا (حامد رحیمی نصر) 
با مادر (آزیتا حاجیان) اســت؛ فصلی که در آن 
به خودکشــی بهار (ملیکا شــریفی نیا) پرداخته 
می شــود و انحطــاط خاندان آنهــا. فصل دوم 
گفت وگوی کسرا با جیران (لیندا کیانی) است و 
بیننده شــاهد ازبین رفتن انضباط فکری آدم های 

داستان است. 
فصــل ســوم در خانه عمو اتفــاق می افتد و 
شــخصیت لاله (نرگس محمدی) اندازه پوچی 
عمــر رفتــه کســرا و مابازاهای خارجــی اش را 
نشــان می دهد. فصل چهارم صحنه گفت وگوی 
کسرا با رکســانا (الهه حصاری) در کافه است و 
آنجاســت که بیننده به ارجاعــات خارج از قاب 
و تکثیر متشــابه رکســاناها می رسد و دست آخر 
فصل تقابل کســرا با نسخه دیگر خودش، روزبه 
(بهنام تشکر)، است؛ نسخه دفرمه ای که تنها با 
هیجانات افیون است که می تواند گذر عمر کند. 
برای من اتفاق تجربی، نمایش همین پنج فصل 
است. تکرار این فصل واره ها، کمپوزیسیون ذهنی 

بازدم را در مسیر اکرانش تنها نگذارید.۵ یک نسل باخته را می سازد. 

طعم گیلاس
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گــروه هنر: واکنش کانــون کارگردانان بــه ورود پول های مشــکوک به 
ســینمای ایران در قالب بیانیه، اتفاق درخور توجهی است. در این بیانیه 
آمده اســت: «در شرایط کنونی اقتصادی کشــور و درحالی که بسیاری از 
فعالیت های فرهنگی و هنری مؤثر و موجه و به خصوص آثار ســینمایی 
بــه دلیل مشــکلات مالی تعطیل می شــوند و یا به ســرانجام مطلوب 
نمی رســند، اهالی زحمتکش ســینمای ایران ناظر ورود پول های کلانی 
از منابع نامشــخص و بعضا دارای شبهه به حیطه پاک اقتصاد سینمای 

ایران هستند.
نتیجه مســتقیم و مخرب حضــور این منابع مــادی بی حدومرز، به 
ارتقای بی منطق و کنترل نشده بودجه های ساخت فیلم ها و به خصوص 
بودجه ســاخت مجموعه های داســتانی در قالب شــبکه های نمایش 
خانگی منجر شــده است و متأســفانه باید اذعان کنیم که دستمزد های 
نجومی بازیگران این آثار، بخش اصلی این ریخت وپاش های غیرضروری 
را تشکیل می دهد. درحال حاضر، بســیاری از کارگردانان و تهیه کنندگان 
صاحب نام ســینمای ایران که قصد تولید آثار تازه شان را دارند، به دلیل 
همین پرداخت های غیرمنطقی، قادر به پرداخت دســتمزد های ادعایی 
بازیگران مورد نظرشان نیســتند و دور نیست زمانی که دیگر کارگردانان 
مســتقل سینمای ایران نتوانند فیلم بسازند. ما کارگردانان سینمای ایران 
با اینکه بازیگران ســینمای ایران درآمدهای کلان داشته باشند مخالفتی 
نداریم؛ اما در شرایطی که سایر عوامل سازنده در سینمای پرافتخار ایران 
به دشــواری گذران زندگی می کنند، سیر صعودی این دستمزدهای کلان 
و غیرعادی می تواند به بالارفتن کنترل نشده دیگر هزینه های تولید فیلم و 
به تبع آن محدودیت تهیه کنندگان و کارگردانان در تولید فیلم های جدید 
و در نهایــت به رکود در تولید و در نتیجــه بی کاری خیل بزرگ و تازه ای 

از عوامل آسیب پذیر پشــت دوربین در سینمای ایران بینجامد. این شورا 
که یکی از رســالت های خود را نظارت آگاهانه و دلســوزانه جریان های 
مختلف تولید و توزیع و نمایش در ایران می داند، بدین وســیله هشــدار 
می دهد که این آفت و آســیب نابود کننده در حال گســترش بی محابا و 
لجام گسخته ای اســت که اگر به موقع و در مقطع حساس فعلی فکری 
به حال آن نشــود، به زودی ایــن غول تورمی، طومار ســینمای مردمی 
ایران را در هم خواهد پیچید. شــورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای 
ایران با توجه به این شــرایط حساس، به زودی و با همکاری سایر صنوف 
مؤثر و دلســوز این ســینما همچون صنوف محترم تهیه کنندگان و طی 
برگزاری نشست های مطبوعاتی و یا در صورت لزوم برگزاری جلساتی با 
مسئولان محترم ســینمایی به این معضل خواهد پرداخت. باشد که در 
شرایط حساس کنونی دست اندرکاران سینمای ایران بتوانند با همدلی و 

همکاری بر معضلاتی این چنین غلبه کنند».
طــرح چنین موضوعی در قالب بیانیه و توجه به این موضوع خاص، 
به خودی خود اتفاق درخور توجهی است و بدون شک حمایت بسیاری 
از اهالی ســینما را در پی خواهد داشــت. سیدضیا هاشمی دراین باره به 
«شــرق» گفت: «تهیه کنندگان ســینمای ایران باید یک دســت مریزاد به 
کارگردانــان عزیزمان بگویند، قطعا این وظیفــه تهیه کنندگان بود که به 
این موضوع رســیدگی کنند. این دردمندی و دغدغه ای که در کارگردانان 
ســینمای ایران وجود دارد، شایان تقدیر است. متأسفانه اتفاقاتی در این 
چند ســال رخ داده است و پول هایی در سینما سرازیر شده که بسیاری از 
معادلات را به هم ریخته است. هرچند این پول ها در مقابل اختلاس های 
کلانی که اتفاق می افتد چیزی نیســت؛ اما حوزه ســینما شریف است و 

نباید با چنین اتفاق هایی ناپاک شود».
او ادامه داد: «در چند ســال گذشته، غیر از تعدادی فیلم محدود که 
سود داشته اند، باقی فیلم ها بازگشت سرمایه زیادی نداشته اند و رسیدگی 
به این موضوع که از ورود پول های مشــکوک به سینما جلوگیری شود، 

اتفاقی است که زودتر از اینها باید به آن رسیدگی می شد».
او در بخــش دیگــری از صحبت های خود گفت: «مــا تهیه کنندگان 
نیز دســتورالعملی برای رســیدگی به این موضوع داریم؛ به این صورت 
که هیچ تهیه کننده ای حق ندارد بدون اینکه منشــأ مالی سرمایه گذاری 
فیلمش به طور شــفاف مشخص شود، کار کند و اگر متوجه این موضوع 
شویم که پول جاری در ساخت فیلم مشکوک است، جلوی ادامه فعالیت 
گرفته می شــود. هرچند این موضوع نیازمند همکاری شوراهاست و این 
موضوع در شورای عالی تهیه کنندگان به صورت جدی پیگیری می شود 

و امیدوارم خیلی جدی تر فعالیت هایی آغاز شود».

مهرداد کورش نیا در این سال ها با نمایش هایي مانند 
آقا لیلا، آخریــن نامه، آواز ســتاره ها، مونس، قرار 
و درخت ها بر ســر زبان هاســت و او در حوزه تئاتر 
اجتماعــي و تئاتر جنگ فعالیت مي کند و در هر کاري 
یك نگاه تازه به این مقــولات مدنظرش مي اندازد و 
این بار نیــز «چهارمین شــنبه» را کار کرده که درنگي 

درباره موسیقي و جنگ است.
نمایش «چهارمین شــنبه» جدیدترین تجربه کارگرداني 
مهرداد کورش نیا که به صورت مشــترک توســط علي 
اصغري، ابراهیم گله دارزاده و کورش نیا نوشــته شــده 
اســت، از اول مرداد در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز 
روي صحنه مي رود. این اثر نمایشي روایتگر جمع شدن 
تعدادي هنرمند موسیقي در نقطه صفر مرزي و ناحیه اي 
جنگلي به منظور تشــکیل یک گروه موسیقي و اجرا در 
خارج از کشور است. ســحر شاطري، سروش قهرمانلو، 
هومن شــاهي و فرهنگ سرخوش، چهار هنرمند عرصه 
موسیقي هستند که در این نمایش در کنار مهدي صباغي 

و محمد اشکان فر به ایفاي نقش مي پردازند.

  چهارمین شــنبه چگونه اســت که بــا نام هاي  �
اسطوره اي ایران دمخور است؟

من در نمایش هاي قبلی خودم؛ مثل آقا لیلا، آخرین 
نامه، مونــس و قرار تجربیاتي در حــوزه ادبیات جنگ 
داشــتم. این بار هم وقتي قرار شد نمایشي درباره تقابل 
موســیقي و جنگ تولید کنیم، بهتر دیدیم به مفاهیم و 
اسطوره هاي بومي و ملي خودمان مراجعه کنیم؛ مثل 
نام فریدون، ســیاوش، رجوع به درختان و مفاهیمي از 
این دست که در ادبیات کهن ما موجود است و من الان 
قصد اشــاره مستقیم و توضیح دادن آنها را ندارم. قصد 
اولیه ما تولید تئاتري بــود که به این جنگ افروزي چند 
دهه اخیر در منطقه اي که زندگي مي کنیم اشــاره کنیم 
و تذکــر بدهیم کــه وجود جنگ با خــود چه چیزهایي 
را مــي  آورد و چه عواقبــي دارد. در نقطــه مقابل آن، 
موســیقي در زندگي نماد شادکامي و فرح بخشي براي 
انسان مي تواند باشد و در تقابل با مرگ، نیستي، ویراني، 
خرابي، رنــج و درد قرار مي گیرد. قصــد ما این بود که 
در ایــن نمایش به ایــن مفاهیم بپردازیــم و ارجاعات 
تاریخي داشته باشیم که جنگ، صلح و زندگي مفاهیم 

امروزي نیســت، بلکه مفاهیمی جهان شمول است که 
در تمام تاریخ،  ساري و جاري بوده. مهم ترین خاستگاه 
این مفاهیم در شــاهنامه فردوسي بزرگ است. چیزي 
که ما از شــاهنامه مي فهمیم این است که دارد روایت 
بلندمــدت زمانــي را مي گوید که تمــام توانمندي یک 
جامعه، مسئولان و نخبگان آن به جاي صلح، آرامش و 
ساختن، صرف تقابل و جنگیدن مي شود. در پایان روایت 
مثل کتاب شاهنامه می شــود، اما به این فکر مي کنیم 
که این همه از آدم هاي نخبه و مؤثر اگر توانشان صرف 
ســاختن و زیستن بهتر مردم مي شــد، ما جهاني زیباتر 
و بهتر داشــتیم، ولي در طول آن کتاب فردوسي به ما 
مي گوید تمام ایــن توانمندي ها دارد صرف جنگیدن و 

کشــتن و ازبین رفتن مي شــود. ما مي خواستیم این 
تئاتر درعین حال که یک تئاتر ایراني با شــخصیت 
ایراني، زبــان ایراني، دغدغه هاي ایراني و مفاهیم 
ایراني اســت، راجع به مفاهیمي باشــد که امروز 

دست به گریبان آن هســتیم و هزاران سال است این 
جهان درگیر این مصیبت است.

  چرا باید این موقعیت در نقطه  �
صفــر مرزي و ۳۰ ســال پس 

از پایان جنــگ تحمیلي به 
وقوع بپیوندد؟

مرزهــاي  انتخــاب 
زاگرس یک اتفاق تاریخي 
و حتي پیشاتاریخي است. 
اولیــن منطقه اي  زاگرس 
اســت که مــردم در آنجا 
شــروع بــه یکجانشــیني 
کردنــد. زاگرس ســرزمین 

گندم  سرزمین  است.  بومي 
از  نانه.  بومي  است. سرزمین 

روزي که در آن سوي مرز اولین 
و  بابلیان  اکدیان،  پادشــاهي هاي 

سومریان و در این سو مادها، پارت ها 
و پارسیان حکومت مي کردند، ما در این 

مرز با مهاجمان مختلف، حتي یونانیان 
و ارمنیان و ... جنگیدیم. این مرز ســمبل 
یورش و دفاع تاریخــی ما در جنگ هاي 

تاریخي اســت. ما مرتــب درگیر جنــگ بودیم. این 
ما هم شــامل ماي این ســوي مرز و هم شامل ماي 
آن ســوي مرز اســت. موضوع این اســت که این ما 
انساني است که بنا به دلایل مختلف جنگیده، کشته 
شــده، صدمه  دیــده و رنجش را به دیگــران انتقال 
داده. و ایــن جنگ هــا به تعــداد بلوط هاي زاگرس 

کشته داده و آرزوها را از بین برده.
  ما در این نمایش موســیقي و جنگ را در کنار  �

هم مي بینیم، شــاید برخي با این ایده آل شــما 
بر چه چیزهایي  تأکید شــما  کنند.  مخالف خواني 

است؟
وظیفه هنرمند نگاه جدید، غیرمتعارف 
و غیررســمي به وقایع اجتماعي مهم 
دوره خود و پیش از خودش اســت. 
چیزي که براي من مهم بود، این بود 
که ما در بیش از ۳۰ ســال در حوزه 
ادبیــات جنگ کمتر اثــری را داریم یا 
به عبارتي شــاید هیچ اثــري را نداریم 
که از منظر موزیســین ها و موسیقي 
به مسئله جنگ پرداخته باشد. 
مــن مثل آثار قبلی ام ســعي 
کردم (نمایش آخرین نامه با 
رویکرد طنز به واقعه جنگ) 
نــگاه تازه یا منظــر جدیدي 
بــه موضوع جنگ داشــته 
باشــم. براي من تجربه این 
تولید  در  از موفقیت  اتفاق 
اثــر مهم تر بود. مي شــود 
کرد.  فکر  این موضوع  به 
این  که  اســت  درســت 
موضــوع یک انتــزاع و 
است،  هنرمندانه  تخیل 
ولــي مي شــود بعــد از 
برخــورد بــا ایــن اثر به 
موضــوع تقابــل جنگ و 
موســیقي فکر کرد. به این 
فکر کرد که ما گاها اســلحه 
برمي داریــم تا مرز بین خودي 

و غیرخــودي و دوســت و دشــمن را مشــخص کنیم. 
انسان هایي هم هستند که با برداشتن یک ساز مرزهاي 
خودي و غیرخودي دوســت و دشمن را از بین مي برند 
و یک وفاق به وجود مي آورند. قصد من در این نمایش 

پرداختن به چنین دیدگاهي بود.
  ما آدم هاي ریشــه داری هســتیم و در دل این  �

نمایش مصداق هــا چنین نشــان مي دهند، چقدر 
مسئله هویت در این نمایش مدنظر بوده است؟

ایــن نمایش درباره هویت اســت. دربــاره تاریخ 
اســت. درباره اساطیر اســت. با یک رجوع سطحي 
به اســاطیري چــون فریدون و ســیاوش و آیین ها و 
اسطوره هاي تاریخي حاضر در این نمایش مي توانیم 
ارجاعات تاریخي گســترده و تعمیم پذیر را به وقایع 
امروز جهان پیرامونمان ببینیم و متعجب شــویم که 
بعد از گذشت چندین هزار سال ما هنوز درگیر همان 

گرفتاري ها و مشکلات هستیم.
  هنرمنــدان موســیقي را به جــاي بازیگران  �

سرشناس دعوت به کار کرده اید، فکر کنم هدفي 
عیني تر در این مواجهه تئاتر و موسیقي مدنظرتان 

بوده است.
چون قــرار بود موضــوع موســیقي و قابلیت هاي 
فرحبخش موســیقي در این تئاتر حضور پررنگ داشته 
باشــد و در عین حال موضوع اصلي نمایش درباره یک 
گروه موســیقي اســت؛ چــاره اي نبود جز اینکــه ما از 
هنرمندان خود موسیقي در این نمایش استفاده کنیم و 
حتي با نگاه به فرم و نوع موسیقي مي توانیم مفاهیمي 
را کــه در موضــوع و در مفاهیم کلــي نمایش عنوان 
کردیم، پیدا کنیم. اینکه ســاز ســه تار ســنتي با رویکرد 
الکترونیــک و جدید شــنیده مي شــود، اینکه غزل هاي 
عاشقانه و کلاســیک دارد به شکل موسیقي نزدیک به 
راک اجرا مي شــود؛ همه اینها درباره گفت وگو اســت. 
درباره وفاق و کنار هم نشســتن. ایــن نمایش تأکید بر 
ایــن دارد که مي شــود از تضاد و تقابــل به گفت وگو و 
هم نشیني رسید و مي شود براي این مفاهیم تلاش کرد.

  نمایــش برخــلاف نمایش هایــي کــه بــه  �
کنســرت- نمایش بدل مي شــوند، از موســیقي 
به عنوان عنصري فضاساز بهره مي برد که خودش 
هم به نوعي کاراکتر است، چرا خلاف آمد جریان 

مرسوم حرکت مي کنید؟
بــراي ما تولید تئاتــري مدنظر بــود که موضوع 
اصلي و هســته اصلي درام آن را موســیقي شــکل 
دهد. به خاطر همین داســتان ایــن نمایش این گونه 
شــکل گرفته که در پي یک فراخوان گروه موسیقي 
در یــک نقطه صفــر مرزي جمــع مي شــوند تا به 
ســفر بروند. در این شــکل داستان، هســته مرکزي 
موضوعش موســیقي و موزیسین ها مي شود. ما فکر 
مي کردیم ایــن مي تواند شــکل تئاتریکال تر به خود 
بگیرد که عناصر موســیقي و تئاتر درهم تنیده شــده 

باشند و نتوانیم اینها را از هم جدا کنیم.
  کمي حس مي شــود پایان نمایش هنوز هم ما  �

را ســردرگم نگه مي دارد، واقعــا کاکا فریدون چه 
سرنوشتي دارد و در دل آن انجیرهاي سبز چه آتشي 

در گرفته است؟!
آزمون آتــش در تمام ادیان و اقوام آزموني تاریخي 
اســت که انســان هاي پاک و صادق از آن سالم بیرون 
مي آینــد. در پایــان، چون پایانــي تمثیلي اســت، باید 
رجــوع کرد به تمثیل درخت و جنگل، به تمثیل آتش و 
انســان هایي که به درون آتش مي روند و کاري مي کنند 
که آتش موجودات زنده را نســوزاند و از بین نبرد. فکر 
مي کنم باید به تمثیل این مفاهیم و نشــانه ها مراجعه 
کنیم. با مراجعه به ایــن تمثیل ها پایان نمایش را بهتر 
مي فهمیم. براي من جالب اســت کــه ما این تمثیلات، 
مثلا تمثیل آزمون آتش را در سریال هاي مدرن و به روز 
دنیــا مثل گیم آف  ترونز بارهــا و بارها مي بینیم و با آن 
ارتباط برقــرار مي کنیم. من فکر مي کنم اگر همین نگاه 
را به این تمثیلات که متعلق به فرهنگ و تمدن ماست 

داشته باشیم، به راحتي مي توانیم ارتباط برقرار کنیم. 

نگاه تازه سینمای ایران به جریان سرمایه گذاری

ورود پول های مشکوک به سینما

گفت وگو با مهرداد کورش نیا، نویسنده و کارگردان چهارمین شنبه 
تقابل موسیقی و جنگ

رضا آشفته

هاي نخبه و مؤثر اگر توانشان صرف 
هتر مردم مي شــد، ما جهاني زیباتر 
به ما  در طول آن کتاب فردوسي ي
توانمندي ها دارد صرف جنگیدن و 

ن مي شــود. ما مي خواستیم این 
 یک تئاتر ایراني با شــخصیت 
ي، دغدغه هاي ایراني و مفاهیم 
ع به مفاهیمي باشــد که امروز 

هســتیم و هزاران سال است این 
صیبت است.

ن موقعیت در نقطه 
۳ ســال پس 

تحمیلي به 

رزهــاي 
تاریخي 
ي است. 
طقه اي 
در آنجا 
نشــیني

ســرزمین 
گندم مین 

از  نانه.  مي 
وي مرز اولین 

و بابلیان  دیان، 
سو مادها، پارت ها 

ت مي کردند، ما در این
مختلف، حتي یونانیان 
یدیم. این مرز ســمبل
خــی ما در جنگ هاي

هم مي بینیم، شــاید برخي با این ا
تأکید شــما بر کنند.  مخالف خواني 

است؟
وظیفه هنرمند نگاه جدید

و غیررســمي به وقایع ا
خو دوره خود و پیش از
چیزي که براي من مهم
که ما در بیش از ۳۰ س
ادبیــات جنگ کمتر اثــ
به عبارتي شــاید هیچ اثـ
که از منظر موزیســین
به مسئله جنگ پ
مــن مثل آثار قب
کردم (نمایش
رویکرد طنز به
نــگاه تازه یا م

بــه موضوع ج
باشــم. براي 

موفق از اتفاق 
اثــر مهم تر ب
این موض به 

اس درســت 
موضــوع

هنر تخیل 
مي ش ولــي
برخــورد بـ
موضــوع تق
موســیقي فک
فکر کرد که ما

برمي داریــم تا م

نگاهي به نمایشگاه «خود در ادراکی دیگر»
بیان خود

معصومه ملایي: اکسپرسیونیســم هنری، در مقام  �
یک سبک، با سرپیچی از قراردادهای هنری دورانش 
به  وجود  آمد. اما اکسپرسیونیســمی که روی «بیان» 
تأکید می کند، قلمروی گسترده تر از تاریخ هنر ابتدای 
قرن بیســتم دارد. توجه به نمایش هیجانات انسان 
که شــامل خشم، ترس، اندوه، شــادی و ... است در 
هنر همچنان دنبال شــده. هنرهای تجسمی تأکیدی 
مضاعف بر این جلوه از هنر دارد. اکسپرسیونیسم در 
جایی دیگر به عنوان یک گرایش فلســفی ســعی در 
تعریف هنر دارد. در این فلسفه، هنر بیانگر احساسات 
اســت. اکسپرسیونیســم درعین حال، روان شناســی 
تفســیر هنر نیــز می تواند باشــد. نمایــش دقیق و 
تأثیر گــذار بغض ها، گریه هــا، خنده ها، حســرت ها، 
فریادها و نجواها مبنای بررســی اثر هنری است. به 
عبارتــی درون هنرمند در هنر خود را جلوه می دهد. 
نمایــش درون، فردیت هنرمنــد و لحن متفاوتش را 
عریان می کند.ایــده اصلی نمایشــگاه حاضر «بیان 
خود» اســت؛ این نقطه شروعی است برای شناخت 
درون فرد از طریق هنر. زمانی که همه چیز در حوالی 
«من» می گــذرد نــگاه اکسپرسیونیســتی نمی تواند 
غایب باشد. بااین حال، همه هنرمندان این نمایشگاه 
اکسپرسیونیست محسوب نمی شوند و کارهای ایشان 
محدوده  سبک مشــخصی را نمی پذیرند. هنرمندان 
به خاطر ارتباط خاص خــود با جهان بیرون و درون، 
چه بســا چهره ای دیگر یا شــبیه یا فضایــی به کلی 
متفــاوت را بازتاب درون خود ببینند. بنابراین آثار این 
نمایشگاه، از خودنگاره هنرمند تا سایر موضوعاتی را 
که بیانگر احساســات یا موقعیت یا حقیقت درونی 
اوســت دربر می گیرد. این نمایشــگاه می کوشــد با 
مشــارکت هنرمندان، امکان تازه ای برای راه یافتن به 
درون انســان ها را فراهم کند، بنابرایــن ما از طریق 
آثــاری که با «خود» هنرمند پیونــدی عمیق دارند با 
نیــروی تأثیرگذار احساســات و افــکار او و در نتیجه 
بــا بغض ها، گریه ها، خنده ها، حســرت ها، فریادها و 

نجواهای انسانی آشنا می شویم.
نمایشگاه «خود در ادراکی دیگر» که دربرگیرنده 
آثار نقاشی و مجسمه و چیدمان است، از روز جمعه، 
۱۹ مــرداد، در گالري ســایه، واقــع در کریمخان زند 
گشــایش یافت و همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۲۰ تا ۳۱ 

مردادماه برگزار مي شود. 
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